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تاریخ انتشار آخرین نوشته ام در این وبسایت، ۱۷ آوریل یعنی اواخر اولین ماه 
بهار پارسال است. رشته ی فعالیت این وبسایت در عمر ۹ ساله اش چندین بار 
دچار وقفه شده  و من هر بار تفسیر مختصری از علت هایش را به موضوعی 
اما دلایل تعلیق یک ساله ی اخیر  برای ازسرگیری این فعالیت تبدیل کرده ام. 
برایم مغاکین تر و توان فرساتر از همیشه بوده، و نوشتن در باره ی آن نیز رویکرد 
و توان دیگرگونه ای از من می طلبد. و شرط بندی و قمار من در این اقدام این 

است که بهارانه و زاینده باشد.
از هنگام نخستین اقدام هایم برای ترجمه ی متن های جنبش موقعیت سازان 
و به ویژه جامعه ی نمایش، و کلنجارهایم در معادل یابی برای کلمات، پیداکردن 
معادلی برای فعل perdre و اسم فعلی آن perte  )از دست رفتن، از دست دادن، 
گم شدن، هدر رفتن، ضایع شدن، فقدان و ...( جایگاهی خاص داشته است. 
تراکم معنایی و اهمیت این واژه در بافتار نقدِ سیتواسیونیستی سرانجام مرا به 
 perte de انتخاب کلمه ی زمخت »تضییع« واداشت، تا بتوانم برای ترکیب
qualité معادل »تضییع کیفیت« را به کار برم. تضییعِ کیفیتِ زندگی، شامل آدم 

و عالم، و نقدِ ریشه ای آن، کلیدی ترین مفهوم در چنین متن ها و آثاری است.
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پیش تر در یکی از مقاله هایم۱، در باره ی کلمه ی سولاستالژی نوشته بودم:
و  غربت  غمِ  سولاستالژی  است،  هجران  و  غربت  غم  نوستالژی  ]اگر 
هجرانی است که در موطن و خانه ی خود احساس می کنی. غم از دست دادن 
و تضییعِ  جایی که پشتوانه ی عاطفی و مأمن و مأوای آسایش خاطر و امنیت 
تو بوده است. نوواژه ی سولاستالژی  solastalgie، که اغلب سولاستالژیا )به 
 solace سیاق نوستالژیا( نوشته می شود، ترکیبی است از دو واژه ی انگلیسی
از ریشه ی لاتینی سولاسیوم، به معنی تسلا و تسکین و اندوه گساری به هنگام 
بروز تنگنا و گرفتاری؛ و استالژیا، که برشی غیرریشه ای از نوستالژیا با ریشه ی 
یونانی آلژیا، به معنی درد جسمانی است. اما سولاستالژی درد و رنجی روحی 
و روانی است، تروما و روان زخم است. آلبرشت این نوواژه را هنگامی ابداع 
می کند که بومیان استرالیا در رویارویی شان با استخراج کنندگان و سرمایه داران 
او کمک  از  بومیان،  بخش معادن، یعنی ویران گرانِ زیستگاه هزاران ساله ی 
می خواهند. اما معامله گران حریص با پشتیبانی دولت به مقاصد انتفاعی شان 
غم،  احساس  می شوند:  دچار  سولاستالژی  عارضه ی  به  بومیان  و  می رسند 
از دست دادن معنا، افسوس ودریغ، و غیره.  ناتوانی، اضطراب، افسردگی، 
به  دارد.  دنبال  به  نیز  بیماری های جسمانی  بسیاری  روانی  این عوارض  البته 
گواه بررسی های پزشکی انجام شده حتا از سوی نهادهای رسمی در طول دو 
دهه ی گذشته، تردیدی نیست که بر اثر تخریب اکولوژیکی و زیست محیطی در 
سرتاسر سیاره، که انگار این همه کم بود همه گیری کورونا هم به آن افزوده شد، 

سولاستالژی در همه جا بیداد می کند….
حال پس از این اشاره به مفهومِ سولاستالژی، »غم دوری از غمگسار« یا 
»هجران در خانه ی خود« شاید بتوانم منظورم را روشن تر کنم. خانه و غمگسار 
انسان، به عنوان یکی از زیندگان روی زمین، خود زمین و زیندگانِ طبیعت در 
تمامیت آن، و هنر انسان در همزی بودن با این کلیت بوده است. طبیعت ستیزی، 
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همنوع ستیزی و خود ستیزی سه ضلع مثلثِ نادوستی و خصومتی است که با 
پیدایش قدرت های سودجویانه و بهره کشی از طبیعت، از همنوع و از خود 
شکل می گیرد. روندی که با ورود به دوران آنتروپوسن و کاپیتالوسن به وضعی 
که می بینیم انجامیده است یعنی به نهایت توان ویرانگری، خودویرانگری و 

خطر انقراضِ حیات انسان بر سیاره ی زمین.
با این روند، وقاحت، کلبی منشیِ قدرت ها، دولت ها و نهادهای  همسو 
گوناگون سودجویی در توجیه و تداوم این ویران گری روز به روز شدیدتر و 

غلیظ تر شده است، چنان که در در وهله ی نخست زبان در بیانِ آن بند می آید.
چندی پیش رائول ونه گم با لبخند همیشگی اش حین صحبت در این باره 
گفت:  اگر گی دوبور امروز می بود و می دید جامعه ی نمایش به کجا رسیده 

است چه می گفت!
و این شاید یعنی سال به سال دریغ از پارسال! پارسالی که در آرزوی امسال 
بود… رشته ی پیوند میان زیستن ــ اندیشیدن ــ گفتن کلاف پیچیده ای است.

گفتنی ها و ناگفتنی ها زمان مند و تاریخی اند، آگاهی و شعورِ حسی از ممکنات 
و موانعِ تحقق شان، یا به عبارت دیگر تشخیص حسیِ ناپذیرفتنی ها و نه گفتن 
با دل بستن به ممکنات دل خواه و  از واقعیت دل آزار، توأم  به آن ها، گسستن 
مطلوب، و خلاصه شیفتگی به زیبایی های زندگی و پیکار با واقعیتِ زشتِ 
ضدزندگی، و در یک کلام نبرد شعر و ضدشعر، آگاهی انسانی را بر یالی لغزان 
نشانده است و زبان اش را چون بندبازی بر فراز مغاک ، تا همزمان با تلاش 
برای آشکار کردن ریشه ی تمامی دردها به چشم جهانیان، کیمیاگر درمان جو، 

جوینده ی شادی و شعبده باز لبخند در شبکلاه درد باشد.[
بنابراین، درک و دریافتِ حسّانه ی تضییعِ کیفیت زندگی همواره با احساسی 

از سولاستالژی توأم است.
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از کریستیان دُترِمون، شاعر لتریست، این جمله را نقل کنم که می گوید: » 
به نظر می رسد همین جوری در حال قطعه قطعه کردن ام ولی در واقع یکپارچه 
می کنم«. در مخیله ی من نیز رشته ای هست که نوشته هایم را در نهان خانه ی 
وجودم به تحریر می کشد و من چند سال پیش آن را »تحریر بی رشته«2 نامیدم. 
سرشتارِ این رشته، بیانِ پیوند میان زیسته و گفته  در بستر تشخیص درد و 
عطش درمان جویی است. و پیوند و درهم تنیدگیِ درد فردی و شخصی با دردِ 
جمعی و مشترک، و دل بستن به درمانی که در وجه مفرد ساخته و در صیغه ی 

جمع صرف می شود.
دردِ فردی من از چند سال پیش ابعادی بی سابقه گرفت: در مدتی کوتاه 
سفره ی روابط زندگی ام از حضور بسیاری از عزیزانم خالی شد. این فقدان آن گاه 
که با پایان یک زندگی رقم می خورْد با فقدانی که داس مرگ برجا می گذاشت 
می توان  را  زندگی  یک  پایان رسیدن  به  نداشت.  همسان  معنایی  و  سرشت 
پایان عمر و سفر هر زینده ای دانست، از درخت و پروانه و انسان تا ستاره 
و کهکشان. این پایان محتوم در چرخه ی حیات و طبیعت است، و بنابراین 
می تواند موجد حال مایه ای باشد از شعر و شاعرانگی، استتیک )حس زیباییِ( 
در تشخیص و تصدیقِ بی کرانگی، و احساس غم و اندوه رویارویی با چنین 
پایانی، با احساس درد و غم برآمده از مرگ نابه هنگامْ یکی و این همان نیست. 
در چنین معنایی مرگ همیشه نابه هنگام است، موجب سوگ و داغداری، و 
بنابراین بالقوه مخربِ حال مایه ی زندگی خواهی، شعر و استتیکِ بی کرانگی 
به  می توان  را  مرگ  با  آن  فرق  و  زندگی  پایان  احساس  و  معنا  و جاودانگی. 
تفاوتی تشبیه کرد که برای مثال در موسیقی استابات ماتر ساخته ی پرگولزی، یا 
گوشه ای در بیات ترک از یک سو، و ضجه سراییِ روح خراش از سوی دیگر، به 
رغم همسانی تمِ مذهبی در هر دو مقوله، وجود دارد. به پدیده ی پایان زندگی 
می توان رویکردی هنری داشت، اما به مرگ نه. این گفته ی نیچه که » درد و 



5           www.behrouzsafdari.com

رنج عمیق است آری، اما شادی عمیق تر«، می تواند در مصاف با پایانِ زندگی 
پژواک یابد، اما نه در رویارویی با مرگ. به عبارت دیگر، آن چه باورنکردنی و 

تاب نیاوردنی است مرگ است نه پایان زندگی.
و من در این چند سال اخیر با مرگ های پیاپی عزیزانی مواجه شدم که 
زندگی شان به پایان نرسیده بود. آخرین شان، برادرم بیژن بود در بهار پارسال...

درست به هنگامی که در تلاطم این ناباوری دست و پا می زدم، یار و همراه 
زندگی ام با حضور ناگهانیِ خرچنگی شوم در زندگی اش مواجه شد که بیرون 

راندنِ آن فقط به یاری دیکتامِ زندگی و الا ای پونه ی کوهی3 میسر بود:

اخترانِ سرمست مبهوت
در تقطیع های جلیلِ دیکتامی حضور می یابند

که خنیاگرِ فرازین با زندگیِ خویش هجا می کند.   

اما این ابعاد از درد و رنج در قلمرو زندگیِ فردی، یا شخصی و خصوصی، 
به احساس درد جمعی، عمومی و مشترکی  برای کسانی چون من درآمیخته 
است که نپذیرفتن و ردِ آن از مصاف با درد در قلمرو فردی جداناشدنی است. 
زیسته های ریشه ای و رادیکالِ فردِ انسانی ماهیتی فراگیر و جهان شمول دارند.

با یادآوریِ دو نقل قول دیگر ادامه می دهم:
از مارسل مورو:

]در گفت وشنودی استثنایی، ناگهان تهدیدِ تخریب را احساس می کنم، 
چنان  نگفته ایم.  هرگز  شاید  می گوییم که  چیزهایی  معناست که  بدان  این 
به  را  نابود می کنم. دل هامان  را  با شنیدن شان خود  یا  با گفتن شان  انگار  که 
نیز  دیگر  از جایی  برخاسته  به سوی حرفی  را  آن ها  اما  روی هم گشوده ایم، 
نیرویی  با  که  صداهامان  کناره ی  در  صدایی  رازناک،  حرفی  گشوده ایم، 
ناشناخته ، شاید جمعِ مرگبارِ سکوت های خدا، تقطیر می شود. سکوت های 
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خدا تنها بختِ ما بی خداها برای ابداع حرف و سکوتی است بی نیاز از خدا، 
ناامید. چنین حرف و چنین سکوتی  حماسه ی وحشتناک و شگرفِ کلماتِ 
به ناگزیر مفرط اند. گاه عرفانی اند، از آن دم که دیگر هیچ چیز، پیش از مرگ، به 
حد و مرزی مجبور و محدودشان نکند. ]...[ هر گفت وشنودِ سرگیجه آوری 
پرده برداشتن از معلولیت هاست. بصیرت ها با هم تلاقی می کنند اما این تلاقی 
را،  راه شان  هویداشدن، است. کلمات  امیالِ سوزانِ  به ویژه شاملِ عواطف، 
که رفتن به سوی چفت و بست ها، قفل شدگی های درون است، پیدا می کنند. 
دیدنِ این قفل شدگی ها، و قابل دیدن کردنِ آن ها، کشفِ تنهاییِ انسان به جای 
سکوت های خدا، و حقِ خودفرمانِ انسان به شیفتگی های نقصان مند است. 
با دیگری یافتنِ کلامِ کم آمده است، کلامی که  در چنین شرایطی، حرف زدن 
راویِ کمبود است. و این، گهگاه، وه که چه تسکین دهنده است. لحظه ای که 
هستی در آن لرزان و متزلزل می شود، که سقوط با رخنه ی کلمات اش به درون 
کلماتِ ما ما را فرامی خواند، مایی که فکرش را هم نمی کردیم. اما به بهای 
چنین لرزان شدنی است که به این کشف نائل می شویم که: ما کلیسای جامع یا 
کاتِدرالی ساخته شده از چلاق هاییم. ]...[ در برابرِ دیگری، توانِ پذیراشدن و 
استقبال کافی نیست. ما حفره و شکافی هستیم که ممکن است دیگری با کلامِ 
دیوانه وارِ واقعی اش شیداوار در آن فروافتد. اما ما که اعتراف شنو نیستیم. ما 
گوش کنندگانی بی حد و مرزیم که عجله داریم هرچه زودتر به نوبه ی خود به 
حفره و شکاف مقابل مان فرورویم. قول و کلامِ گرفته شده را به کلام و قولِ 
داده شده بیامیزیم. در شناختِ ما، یکی، یا تقریباً یکی، شویم. کسی چه می داند، 
چنین  همدستی.  نوعی  به  برسیم،  متقابل  ]قدرشناسی[  بازشناسی  به  شاید 
ایده آل و عالی. تصادم و سپس مصادف شدن  یا گفت وشنودِ  است دیالوگ 
شب هایمان، و نیز روشنایی های شبانه مان. چنین است کمالِ گفت وشنود، در 
اعتمادی بی کرانه. نه برون ریزی احساسات است، نه تدارک دیده شده و از روی 
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نقشه. تکان خوردن و به لرزه درآمدنِ اغلب نامنتظره ای است در خَمِ این شهودِ 
ناگهانی که  بی آن که چرایی و چگونگی اش را بدانیم، چیزی در چفت وبست 
درون مان تَرَک برداشته و سوراخ شده است. هیچ چیز وقیحانه ای در این کار 
نیست، آن چه هست رعشه ی اعماق است، رویدادی که اگر بی درنگ زیسته 
نشود چه بسا خفگیِ به بار آورد. هر چه اطلاع رسانی، و حرّافی، برایت سخت تر 
آن  اما کجاست  نزدیک شده ای.  دست  این  از  به گفت وشنودی  بیشتر  باشد، 
دیگری که در انتظار همین موهبتِ ناشنوده  و بی سابقه است؟ این را به تجربه 
می دانی: هر روز با کاتدرال هایی از چلاق شده ها رو به رو می شوی، دوستان یا 
ناآشنایان، مردان یا زنانی که ماجرای تاریکِ گره خوردگی و زخم های کهنه ای را 
زندگی می کنند که در سّرِ کلمات مهر و موم شده اند. تو چنین کسانی را دوست 
داری و حس می کنی که آن ها نیز خواهانِ شکستنِ سکوتِ خدایان اند. و آنان 
نیز چون تو رنج می کشند از این که نمی توانند همه چیز را بگویند، یا دست کم 
بگویند از کجا برمی خیزد این تنهایی که، حتا در عشق و در هنر نیز، در درون 
خویش احساس اش می کنند. این است درامِ عظیمِ زمانه ی ما: فقدان ارتباط و 
همرسانی. این جامعه ی روادار نیست که می تواند ما را آزاد گرداند. به ازای چند 
تابوی ازمیان رفته چقدر تابوهای جدید و مخرب و حریصِ جاودانه کردنِ قفل 
و بندها به میان آمده است… آزادی تو، شاید سرآخر آن لحظه ای باشد که بتوانی 
دلایل اعتراض ات به این آزادی را به شدت روشن کنی. آن گاه است که می دانی. 
تنها مزیتِ این دانستن همین دانستن است. و با وجود این، همه چیز در آن 
نهفته است. حتا وقتی این دانستن در میان کمبودهای شدید و نتوانستن هایت 
سرگردان می چرخد باز گواهی بر ابدیتِ تراژیکِ آدمیان است. و هنگامی که 
دانستنِ تو آن چه را می داند روایت می کند، باز خود را، در هر کاری که می کنی، 
آفریننده می یابی، تاریخ نگارِ حبس، و پیکار عظیم برای پُرکردنِ سکوت های 

خدا.]…[ 
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خطرناک ترین حال برای من غم است و برای دیگران ناامیدی. با ناامیدی، 
من می توانم شورش کنم، بغُرّم و بخروشم و مشت روی میز بکوبم، و شاید 
دست به کشتن بزنم. اما با غم، نه، خودم را می کشم و می گذارم کشته شوم. 
غمِ من، نسخه ی بی حال، دلگیر و تمکین کرده ی ناامیدی است. یعنی درست 

در مقابل و ضدِ آن.[
و از روبرتو خوارُز:

]هیچ کس نمی تواند از همه چیز حرف بزند. اما حرف زدن از بعضی چیزها 
مثل حرف زدن از همه چیز است[.

و  می چرخید،  ذهنم  در  پیوسته  موضوع  دو  سال گذشته،  یک  طول  در 
می دانستم که اگر از همه چیز نمی توان یک باره سخن گفت، حرف زدن از این دو 
موضوع مثل حرف زدن از همه چیز است. دو جام جهان نمای درد یا دردنمای 
تئوفاشیسم  هیئتِ  در  ضدانقلاب  و  ژینایی،  انقلاب  ما:  دوران  در  جهان 
صهیونیستی، همان پدیده ای که ۵۷ سال پیش، یازدهمین شماره ی نشریه ی 
انترناسیونال سیتواسیونیست  در اکتبر ۱۹۶۷در باره اش چنین نوشته بود: 
محصول  به مثابه  خاستگاه اش،  و  سرچشمه  همان  از  صهیونیستی  »جنبش 
مستقیم سرمایه داری اروپایی، برخلاف و برعکسِ راه حلِ انقلابیِ آن چیزی 

بود که "مسئله ی یهود" نامیده می شد.«
به روال معمول امواج آلوده ی هذیان های ایده ئولوژیکی که در باره ی این دو 
موضوع جاری شد، هدفی جز تداوم تحمیق و تشدیدِ آگاهی کاذب نداشت اما 

در این کار وقاحت و کلبی گری را به ابعاد کم سابقه ای رساند.
باری در چنین حال و هوای فردی و جمعی است که انتشار ترجمه ی متنی 
از رائول ونه گم را، که بزودی نسخه ی چندزبانه ی آن منتشر خواهد شد، همچون 
فرصتی مناسب و پیش زمینه ای مساعد برای تمدید قوا در راستای از سرگیری 

فعالیت وب سایتم به خوانندگان همدل و وفادارم اهدا می کنم.
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